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  چكيده

 137نمونه شامل . اي بود ـ مقايسه اين بررسي از نوع علي. هدف اين پژوهش بررسي روائي آزمون ترسيم يك داستان است
بندي شدند و  گير طبقه پايه چهارم و پنجم مدارس ابتدايي است كه در دو گروه پرخاشگر و گوشه) پسر 84دختر و  53( آموز دانش

گير در  نتايج نشان داد كه تفاوت دو گروه پرخاشگر و گوشه. گرفتند قرارون ترسيم داستان سيلور مورد ارزيابي با استفاده از آزم
تري را  گروه پرخاشگر به طور معنادار تصوير خود قوي. است و در محتواي عاطفي معنادار نيست) p >04/0(تصوير خود معنادار 

 ترين تصوير خود را بروز دادند گير ضعيف ترين و پسران گوشه پرخاشگر قويپسران . گير ارائه دادند نسبت به گروه گوشه
)04/0<p .(ترين  گير در محتواي عاطفي نمرات بالاتري از پسران داشتند و پسران پرخاشگر ضعيف دختران پرخاشگر و گوشه

دار بود  گير، معني گروه پرخاشگر و گوشهفراواني طيف مثبت تا منفي محتواي عاطفي در ). p >02/0( محتواي عاطفي را ارائه دادند
فراواني طيف مثبت تا منفي تصوير خود در . و هر دو گروه داراي بيشترين فراواني محتواي عاطفي در طيف منفي متوسط بودند

 فراواني طيف مثبت تا منفي تصوير خود در گروه. گروه پرخاشگر معنادار و طيف مثبت و قوي داراي بيشترين فراواني بود
هاي گروه پرخاشگر حاكي از  تحليل محتواي داستان. گير نيز معنادار و طيف نامطبوع و منفي داراي بيشترين فراواني بود گوشه

گير  لفه تصورات قتل و كشتن بود و در گروه گوشهؤها با بالاترين فراواني م هاي پرخاشگري در داستان لفهؤضريب درگيري بالاي م
آزمون ترسيم . هاي تنهايي و ترس و اضطراب بود لفهؤگيري با بالاترين فراواني م هاي گوشه لفهؤي محاكي از ضريب درگيري بالا

 .گير است داستان سيلور داراي روايي قابل قبول براي استفاده در گروه كودكان پرخاشگر و گوشه

  .گير، آزمون ترسيم يك داستان، روايي كودكان پرخاشگر، كودكان گوشه :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 هاي متفاوتي براي ارزيابي مشكلات رفتاري روش

هاي  اغلب ابزارها و سياهه. رود كودكان به كار مي
شوند  ادي به جز كودك تكميل ميوسيله افر بهرفتاري 

 .و ابزارهايي كه كودك بدان پاسخ دهد، كمياب است
بنابراين، با توجه به اهميت كسب اطلاع از خود 

از نوع نقاشي و بيان داستان  نكودك، ابزارهاي فرافك
در شناسان  هاي مورد توجه متخصصان و روان روش
  . هاي اخير بوده است سال

ها بر  ها و نقاشي در واقع تحليل فرافكن داستان
اين فرض استوار است كه نقاشي كودكان منعكس 

ها و اعتماد به  ها، نگرش ، ناسازگاريها كننده هيجان
كنند  معمول بيان نمي صورت  كه به نفس آنها است

  ).2006 ،1و همكاران چرني(
اطلاعات تشخيصي  ،آميزي ي كشيدن و رنگنقاش

در زمينه توانايي دريافت و ارائه سطوح متفاوتي از 
هايي  و فرصتكند  ميهاي شناختي را فراهم  مهارت

تحقيقات ). 1977 ،2سيلور(كند  براي درمان ايجاد مي
متمركز بر ايجاد ) 1999، 3اسكاچر(در اين زمينه 

هاي فرافكن است  هاي عيني استفاده از آزمون روش
هنگام كودكاني را كه رفتارهاي  كه تشخيص زود

، ميسر گيري دارند دشوار نظير پرخاشگري و گوشه
شناسان را در  تواند متخصصان و روان مي ساخته،

 .زمينه مداخله و درمان مناسب ياري رساند

حققان از جمله هنر نزد كودكان مورد توجه م
 است و درماني يكي از پيشگامان هنر سيلور بوده كه

 برايهاي متعدد ابزار مؤثري را  اساس پژوهش بر

                                                            
1 Cherney etal 
2 Silver  
3 Schachter 

تهديدآميز و با استفاده  اي غير ارزيابي كودكان به شيوه
بيني  تواند پيش از ترسيم پيشنهاد كرده است كه مي

كودكان را بدون گيري  ، افسردگي و گوشهپرخاشگري
كوشش سيلور بر اين . ستقيم ميسر سازدپرسش م

اساس مبتني است كه هنر به عنوان يك وسيله 
اي را در  تواند اطلاعات ارزنده ارتباطي مؤثر مي

كودكان گيري  و گوشهبيني رفتار پرخاشگرانه  پيش
  ).2002 ،4كانر( دست دهد هب

به اهميت و نقش تشخيصي ) 1989(سيلور 
تصوير خود و  صوي تشخي. ترسيم اشاره كرده است

پرخاشگر و  محتواي عاطفي در ترسيم كودكان
گير از طريق نقاشي و بيان داستان مربوط به  گوشه

. نقاشي ترسيم شده را مورد بررسي قرار داده است
نتايج بررسي سيلور منجر به تهيه ابزاري گرديد كه به 
شيوه فرافكن تصوير خود و محتواي عاطفي در 

اين ابزار براي . دهد ميتصورات كودك را انعكاس 
گيري در  بررسي پرخاشگري، افسردگي و گوشه

تشخيص ). 1989 سيلور،(كودكان پيشنهاد شده است 
گير از  كودكان پرخاشگر از غير پرخاشگر و گوشه

خصوص در سنين پايين حائز اهميت  هگير ب غير گوشه
  . فراوان است

اساسي در  مشكلگيري دو  و گوشهپرخاشگري 
درصد  15اساس گزارش معلمان  بر. مدارس است

 شوند و بر قرباني پرخاشگري و قلدري مي ،كودكان
درصد كودكان قرباني  50آموزان، اساس گزارش دانش

به نقل از  2002 ،5مك نيل(اين نوع رفتار هستند 
پيشگيري از خشونت در مدارس يكي ). 2005 سيلور،

                                                            
4 Connor 

5 Mcneil 
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 سيلور،(هاي آموزش در جهان امروز است  از اولويت

2005.(  
هاي رواني كودكان و  گيري يكي از اختلال گوشه

هاي رفتاري و اضطرابي  نوجوانان است كه با اختلال
كند و ممكن است با پيامدهاي جدي  همراهي مي

فت تحصيلي، افسردگي و مانند غيبت از مدرسه، اُ
 پاتاكي و(همراه باشد حتي خطر خودكشي 

گزارش  )2006( 3و ون 2برونسما). 1995 ،1كارلسون
گير  آموزان گوشه دانش درصد 3تا  1اند كه بين  كرده

  )1388نريماني و همكاران ( هستند

عنوان  گيري را به تعدادي از محققان، گوشه
شاخص رفتاري كودك تنها، محروم شده و طرد شده 

). 2003 ،4گزل و لاد(دانند  توسط گروه همسالان مي
ودكي، در كگيري اجتماعي  برخي معتقدند كه گوشه

صورت فقدان انگيزه  وابسته به سن است و به
شود و ارتباطات بين فردي را  اجتماعي منعكس مي

سرانجام، ). 2004، 5و همكاران كاپلان(دهد  تغيير مي
اط با گيري در ارتب كساني معتقدند كه گوشه
صورت ارائه رفتار در   ناسازگاري رواني است كه به

ساس اضطراب ارتباط با افكار دروني شده و اح
، 6واسا و پين(شود  اجتماعي يا افسردگي بيان مي

  ). 2009 ،7و همكاران ؛ به نقل از رابين2006
گير،  هاي رايج در كودكان گوشه بعضي از خصيصه

، فقدان )جلوگيري از بروز احساسات(شامل بازداري 
پذيري پايين، و  اطمينان، اضطراب اجتماعي، واكنش

                                                            
1 Pataki & Carlson 
2 Bruinsma 
3 Venn 
4 Gazelle & Ladd 
5 Coplan etal 
6 Vasa & Pine   
7 Rubin etal 

؛ به نقل 1996 ،8بروفي(ند افكار و خيالات باطل هست
هاي ديگر شامل عدم اعتماد  نشانه). 2010 ،9از رائيا

هاي  هنگام ورود به موقعيت) رويي كم(نفس به 
گران، مبالغه در فكر اجتماعي، ناراحتي در حضور دي

و خودپنداره اجتماعي پايين است  در مورد خود
) 1977( 11زيمباردو). 2004 ،10و همكاران كاپلان(

: داند ها مي رو را داراي اين ويژگي وزان كمآم دانش
ميلي به داوطلب شدن، مردد  آهسته صحبت كردن، بي

در شروع تعاملات با معلم، بيشتر وقت را در صندلي 
ت كردن و آزار نرساندن به گذراندن، تمايل به اطاع

و تمايل كم به پيغام رساندن و قبول تكاليف  ديگران
  ). 2010 يا،؛ به نقل از رائ1995 بروفي،(

هاي رفتاري و  گيري واكنش پرخاشگري و گوشه
هيجاني خارج از كنترل و تحت كنترل شديد را در 

دهند و هميشه در  هاي اجتماعي نشان مي موقعيت
عنوان مشكلات رفتاري  كودكان به اختلالات رفتاري

سالوي و (شود  زا از آنها ياد مي زا و درون برون
دهند كه  ان ميتحقيقات نش). 1997 ،12اسوتر

هنگام در ارتباط با  گيري زود پرخاشگري و گوشه
و ) 2003 ،13و همكاران بورگس(اختلالات رواني 

) 1996 ،14توكر و فريدمن(مشكلات سلامت جسمي 
  . استآتي 

بررسي تصوير خود و محتواي عاطفي كودكان از 
تهديدآميز غيرطريق نقاشي و بيان داستان مرتبط با آن 

رك مشكلات كودكان فراوان در دو داراي اهميت 

                                                            
8 Brophy  
9 Raia 
10 Coplan etal 
11 Zimbardo 
12 Salovey & Sluyter 
13 Burgess etal 
14 Tuker & Fridman 
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گير است كه از طرق ديگر قادر به  پرخاشگر و گوشه
اند كه  تحقيقات نشان داده. بيان آن نيستند

طور معناداري نمرات  آموزان پرخاشگر به دانش
 تر و تصوير خود بالاتري داشتند محتواي عاطفي پايين

 و شهيم و رزمجويي، 2004، و همكاران اروو(
وت دختران و پسران در اين زمينه معنادار تفا). 1388
تفاوت معناداري  ،هاي سني اما بين گروه است بوده

 اروود و همكاران،(دست نيامده است  بهدر اين زمينه 
بررسي   به) 2005( 1ن و همكارانكوپتي). 2004

تصوير خود و محتواي عاطفي در كودكان و نوجوانان 
اي عاطفي منفي اند كه محتو هروسي پرداخته و دريافت

قوي در ميان پسران فراواني بيشتري داشت و 
محتواي عاطفي مثبت قوي با فراواني بيشتري در بين 

كوپتين ). 2009 به نقل از سيلور،(دختران ديده شد 
اي محتواي عاطفي و تصوير  نيز در مطالعه) 2002(

به (تر گزارش كرد  خود مثبت را نزد دختران فراوان
  ). 2009 نقل از سيلور،

ير خود پژوهش حاضر بررسي تصو هدف اصلي
هاي مربوط به نقاشي  و محتواي عاطفي در داستان

ترسيم شده توسط كودكان پرخاشگر آشكار و 
تحليل محتواي جملات و متن گير و  گوشه
گير  كودكان پرخاشگر و گوشههاي نوشته شده  داستان

 گيري است هاي پرخاشگري و گوشه لفهؤبر اساس م
 كن استهاي فراف ني بر استفاده عيني از روشكه مبت

ر ايران و حائز اهميت و از نوع تحقيقات بديع د
هاي فرافكن  نظر به اينكه اعتبار آزمون .فراوان است

است، ايجاد  مبتني بر توافق نظر ارزيابان ،در كل
استفاده از گذاري عيني براي اين منظور  روش نمره

                                                            
1 Kopytin etal 

دكان براي هاي كو تحليل محتواي داستان روش
بررسي روائي روش به كار رفته هدف ديگر اين 

   .پژوهش است
  
  روش

. اي است مقايسه ـ  پژوهش حاضر از نوع علي
آموزان مدارس ابتدايي  جامعه آماري شامل كليه دانش

هاي پژوهش شامل  آزمودني. شهرستان شيراز بود
 آموزان پايه چهارم و پنجم مدارس ابتدايي بود دانش

بندي  گير طبقه روه پرخاشگر و گوشهكه در دو گ
سي تحليل محتوا شامل كليه اسناد مورد برر. شدند
نفر كودك  137هاي بيان شده توسط  داستان

گيري در  روش نمونه .گير بود گوشهپرخاشگر و 
در . است اي پژوهش حاضر به صورت دو مرحله

ها و  كلاساي تصادفي  صورت خوشه اول بهمرحله 
شيوه   دوم به د و در مرحلهمدارس انتخاب شدن

هدفمند نمونه پژوهش انتخاب شد، به اين صورت 
  شيراز با توجه به كه از نواحي مختلف شهرستان

مدرسه انتخاب شد و در هر مدرسه  5، ويژگي نواحي
هاي چهارم و پنجم انتخاب و از معلمان  تمام كلاس

آموزاني را كه  سته شد تا حداكثر ده نفر از دانشخوا
گرفتن ها دارند، بدون در نظر  ت كافي از آنشناخ

، انتخاب كرده )موفقموفق يا غير(وضعيت تحصيلي 
 2و پرسشنامه مشكلات رفتاري كواي و پاترسون

، فرم معلم مقياس )1386 شهيم و همكاران،(
، و )1386 شهيم و همكاران،( 3بندي كانرز درجه

را براي  )1385 يم،شه( مقياس پرخاشگري آشكار
گيري كه در  اين شيوه نمونه. كميل نمايندآنها ت

                                                            
2 Quay & Peterson 
3 Conners 
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هاي متعدد به كار برده شده، به آموزگار  پژوهش

؛ 1972 ،1ميلر(دهد تا با دقت پاسخ دهد  فرصت مي
شهيم و ؛ به نقل از 1998 ،2كانرز و همكاران

در اين مرحله از پژوهش ). 1386 ،همكاران
  .رد ارزيابي قرار گرفتندآموزان دختر و پسر مو دانش

هاي تحقيق بر اساس جنسيت و  توزيع آزمودني. 1 جدول
 مشكلات رفتاري

 ها گروه
 پسر دختر كل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 48/40 34 81/69 37 83/51 71 گيرگوشه

 52/59 50 19/30 16 17/48 66 پرخاشگر

 100 84 100 53 100 137 كل

نقطه پس با توجه به ارزيابي معلمان و بر اساس 
برش يك انحراف معيار بالاتر از ميانگين در نمرات 
پرسشنامه مشكلات رفتاري كواي و پاترسون و 

گير و با  آموزان گوشه بندي كانرز دانش مقياس درجه
همان نقطه برش در نمرات مقياس پرخاشگري 

در . دندآموزان پرخاشگر انتخاب ش آشكار، دانش
 71و پرخاشگر  66كودك مشتمل بر  137نهايت 
وسيله آزمون ترسيم   شدند و بهگير انتخاب  گوشه

  .مورد ارزيابي قرار گرفتند) 2005(داستان سيلور 
 هاي تحقيق را بر ، توزيع فراواني آزمودني1 جدول

گيري و  گوشه( اساس جنسيت و نوع مشكل
   .دهد نشان مي) پرخاشگري

  ابزار
، 3در اين پژوهش از آزمون ترسيم يك داستان

DAS آزمون . استفاده گرديد) 2005( سيلورDAS 
مشتمل بر تعدادي تصوير محرك در دو گروه الف و 
                                                            
1 Miller  
2 Sitarenios etal 
3 Draw A Story Test 

، كه امكان بررسي تصوير خود و )1تصوير (ب است 
محتواي عاطفي تخيلات آزمودني را از طريق ترسيم 

م، فراهم و سپس نقل داستاني در ارتباط با ترسي
  .آورد مي

  تصاوير محرك در آزمون ترسيم . 1 تصوير
  (DAS)داستانيك 

 )الف(

 

  
  )ب(

  

  
بر اين فرض مبتني است كه  DASآزمون 

رسيم، تصويري از خود را ارائه آزمودني از طريق ت
دهد كه منطبق بر شخصيت اصلي در ترسيم فرد  مي

معرف ترسيم كننده  عمديا غير است و به طور عمد
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 كودكان در نقاشي معمولا خودشان را. تصاوير است
سيلور، (كنند  ا شخصيت اصلي داستان فرافكن ميب

ز ترسيم در آزمون ترسيم يك داستان، بعد ا). 2005
شود داستاني را در ارتباط  نقاشي، از فرد خواسته مي

. ندبا نقاشي كه معرف محتواي عاطفي است، بيان ك
مانند رنگ، (هاي هنري  اين ارزيابي، بيشتر از ويژگي

تواي نقاشي توجه به مح) و غيرهكيفيت خطوط 
هاي مختلف  در گروه DASروايي تفكيكي  .كند مي

اختلالات يادگيري، افسرده،  كودكان ناشنوا، داراي
يد شده است أيبزهكار تگير، پرخاشگر و  گوشه

در  DASدر ايران روايي و پايايي ). 2009 سيلور،(
يد گرديده أيگروهي از كودكان عادي و پرخاشگر ت

همبستگي بين ز طريق پايايي آزمون ا .است
 گذاران براي تصوير خود و محتواي عاطفي نمره
عاطفي در  محتواي. بوده است 90/0و  67/0ترتيب  به

رسيم شده در كودكان پرخاشگر هاي ت داستان
تصوير . ر بوده استپرخاشگ  تر از كودكان غير ضعيف

دكان پرخاشگر و هاي ترسيم شده كو خود در داستان
گروه  دار نداشته است و معنيپرخاشگر تفاوت غير
هاي مثبت  دار پاسخ طور معني پرخاشگر به غير

بيشتري در زمينه محتواي عاطفي و تصوير خود بروز 
  .)1388 شهيم و رزمجويي،(دادند 

و بدين صورت است اجراي اين آزمون انفرادي 
شود كه از بين  ت كه ابتدا از آزمودني خواسته مياس

با  ير را انتخاب كرده،تصو 3يا  2تصاوير محرك، 
و عنواني براي نقاشي  داستاني را نقاشي كند ها آن

خود انتخاب كند، سپس داستاني را متناسب با نقاشي 

. شود ها توسط آزماينده ثبت مي نقل كند، داستان
ها از دو جنبه تصوير خود و محتواي عاطفي  داستان

 اي با دامنه مثبت تا منفي بر نمره 5در يك طيف 
) 2005(سيلور مقياس تهيه شده توسط  اساس
به تصوير منفي شديد از خود . شوند گذاري مي نمره

ترسيم موضوعي كه غمگين يا در خطر مرگ : مثال(
و به تصوير  1 نمره) دهد است و واكنش نشان مي

ترسيم موضوعي كه به : مثال(مثبت شديد از خود 
نمره ) دهد يثر واكنش نشان مؤصورت قدرتمند و م

 4و 2همچنين نمرات تصوير خود . گيرد تعلق مي ،5
هاي بدبخت و خوشبخت و نمره  به ترتيب به واكنش

و نامحسوس از  دو جانبهبه تصوير  3تصوير خود 
محتواي عاطفي ). 2005 سيلور،(شود  مي خود داده

اي با  نمره 5هاي نقل شده بر اساس يك طيف  داستان
مقياس تهيه  منفي شديد تا مثبت شديد بر اساس دامنه

نمره . شود نمره گذاري مي) 2005(شده توسط سيلور 
ترسيم اشخاص (طفي منفي شديد يك به محتواي عا

به محتواي عاطفي  5و نمره ) گير و غمگين گوشه
) ترسيم اشخاص قوي يا ارتباطات مهم(مثبت شديد 

ترتيب براي محتواي  به 4و  2نمره . گيرد تعلق مي
 3شود و نمره  ميداده  عاطفي مثبت و منفي متوسط

گيرد  ز به محتواي غير عاطفي و دوجانبه تعلق ميني
  ). 2005 سيلور،(

هايي از نقاشي و  به ترتيب نمونه 3و  2 تصاوير
داستان ترسيم شده توسط كودكان پرخاشگر و 

  .دهد را نشان ميگير  گوشه
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   پرخاشگرنقاشي و داستان كودكي . 2 تصوير

 )دعواي دو موش(

  
كند و دارند با  با موش ديگر بدي مي يك موش
كنند و اين موش با خنجر خود در كمر  هم دعوا مي

كند و موش  آن موش خيلي آه و ناله مي. و كرداو فر
گويد كه اين هم پاسخ آن همه  خندد و مي ديگر مي

  .هايي كه جلو خانه ما آمدي و به من كردي بدي
   گير نقاشي و داستان كودكي گوشه. 3تصوير 

  )پسري كه تنها بود(

  
هيچ كس با او زندگي يك روز پسري تنها بود و 

يك روز تصميم . اش نزديك دريا بود كرد خانه نمي
در . به كنار دريا رفت. گرفت كه به كنار دريا برود

كنار دريا ماري را ديد و ترسيد و ديگر هيچ وقت به 
  . كنار دريا نرفت

راجعه به ها از روش م براي تحليل محتواي داستان
رويكرد (اسناد و تكنيك تحليل محتواي كمي 

كه ) 1،1991مارشال و راسمن(استفاده شد ) مفهومي
در اين روش، محقق به تعيين فراواني محتواي 

كند و  در متن بسنده ميموجود و يا عدم وجود 
واحدهاي تحليل را تعيين درصد حاصل از شمارش 

كميت  ي وكند و با اين روش به تعيين فراوان مي
از ) 1385(مزيدي . پردازد مفاهيم موجود در متن مي

حتوا تحت عنوان تحليل محتواي اين نوع تحليل م
  . دار ياد كرده است جهت

قيق تشخيص ميزان پرخاشگري و هدف اين تح
هاي بيان شده توسط كودكان  ستانگيري در دا گوشه

بود و  DASدر ارتباط با تصاوير ترسيم شده آزمون 
ات و جملات بيان شده تا چه حد حاوي اينكه كلم

ور منظ به. گيري بوده است گوشهپرخاشگري يا 
هاي  لفهها از مؤ بررسي ميزان برخورداري داستان

گيري و پرخاشگري از روش تحليل محتواي  گوشه
هاي  لفهؤاي از م ده شد تا مجموعهكمي استفا

هاي  براي تحليل داستان گيري پرخاشگري و گوشه
از تكنيك . گير فراهم گردد اشگر و گوشهكودكان پرخ

تشخيص واحدهاي تحليل داراي تحليل محتوا براي 
گيري و تخصيص  هاي پرخاشگري و گوشه لفهؤم

ها به مقولات معرفي شده و نيز محاسبه ضرايب  آن
هاي  لفهؤها نسبت به م ر كدام از داستاندرگيري ه

در . گيري استفاده به عمل آمد پرخاشگري و گوشه
هاي هر  پاراگراف وهش حاضر واحد تحليل،پژ

  . بود  داستان

                                                            
1 Marshall & Rossman 
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در اين راستا با استفاده از سه عامل اساسي 
و ) 1995( 1گرات پيترك و پرخاشگري از ديدگاه كري

كه مشتمل بر پرخاشگري ) 1996( 2كريك و داج
گرفتن و آزار  زكتك زدن، كشتن، گا(جسماني 

دعوا و  شروع(يش فعال ، پرخاشگري ب)جسمي
كاري، شروع ناسزا و تهديد به دعوا، شروع كتك 

فرياد، شروع پرتاب اشياء، شروع صدمه و قتل و 
و ) آسيب به ديگران و شروع خسارت به اموال

پاسخ به طريق دعوا و تهديد (پرخاشگري واكنشي 
كاري، پاسخ به طريق به دعوا، پاسخ به طريق كتك 

اسخ به ناسزا و فرياد، پاسخ به طريق پرتاب اشياء، پ
طريق صدمه و قتل و آسيب به ديگران و پاسخ به 

هاي بيان شده  متن داستان) طريق خسارت به اموال
. مشخص شد "پرخاشگر"صورت  هتوسط كودكان ب

گيري از  شههمچنين با استفاده از سه عامل اساسي گو
كه مشتمل بر ) 1998( 3ديدگاه كاپلان و رابين

فعاليت و : برمشتمل (منفعل  ـ  گيري منزوي گوشه
شناسايي كند اشياء، به تنهايي بازي كردن و خجالتي، 

: مشتمل بر(فعال  ـ  گيري منزوي گوشه، )ناسازگار
ـ   ي، طرد همسالان، تكرار اعمال حسيخلق منف
تماشاگر بدون : مشتمل بر(گويي  و كم) حركتي

تعامل، شك و ترديد در رفتار، طرد همسالان، ترس و 
متن ) هاي جديد موقعيت اضطراب و اجتناب از

مشخص و نسبت  "گير گوشه"صورت   به ها داستان
ضريب . ها اقدام شد به تجزيه و تحليل و تفسير يافته

گيري و  هاي گوشه لفهؤها با م درگيري داستان
پرخاشگري از طريق تقسيم مجموع واحدهاي معرف 

                                                            
1 Crick & Grot peter 
2 Crick & Dogde 
3 Coplan & Rubin 

گيري بر  پرخاشگري بر غير پرخاشگري و گوشه
به  1آمد و ضرائب بالاتر از  دست هگيري ب غيرگوشه

درصد واحدهاي تحليل و ضرائب  50معني درگيري 
درصد واحدهاي  25به معني درگيري  5/0بالاتر از 

  .)1389 چاري، اسدپور و حسين(تحليل است 
 10براي سنجش روايي صوري روش فوق 

هاي بيان شده توسط كودكان در  ن داستانداستان از بي
داراي كه  DASشده آزمون ارتباط با نقاشي ترسيم 

عنوان نمونه  گيري بودند، به لفه پرخاشگري و گوشهؤم
ي و انتخاب و در اختيار چند تن از اساتيد علوم تربيت

ها خواسته شد تا نظر  شناسي قرار گرفت و از آن روان
تشخيصي خود را در مقابل هر واحد تحليل اعلام 

نظران و محققان  نظرات پيشنهادي صاحب. دارند
مورد مقايسه قرار گرفت و روايي صوري پژوهش 

  . محرز گرديد
براي سنجش پايايي روش فوق از همبستگي بين 

هاي معرف  نظران از طريق انتخاب مقوله نظر صاحب
 ها يل داستانگيري مربوط به تحل پرخاشگري و گوشه

هاي مربوطه به  با توجه به دارا بودن ويژگي
گيري حاصل شد و ضرائب  پرخاشگري و گوشه

 1تا  67/0نظران در دامنه  همبستگي بين نظر صاحب
براي  1تا  33/0هاي پرخاشگري و  لفهؤبراي م

  .گيري بود هاي گوشه لفهؤم
  

 ها يافته

منظور بررسي تفاوت نمرات تصوير خود در دو  به
گير و پرخاشگر از تحليل واريانس  گروه گوشه

ل شامل مشكلات متغير مستق. شد دوطرفه استفاده
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و جنسيت و متغير ) گير پرخاشگر و گوشه(رفتاري 

  .وابسته تصوير خود است
ت تصوير ميانگين و انحراف معيار نمرا 2 جدول

گير را بر حسب  خود گروه پرخاشگر و گوشه
تايج تحليل ن. دهد زان نشان ميآمو جنسيت دانش
نشان داد كه ) 3 جدول(طرفه  واريانس دو

آموزان  شگر در مقايسه با دانشموزان پرخاآ دانش
گير در نمرات تصوير خود تفاوت معناداري  گوشه

اما بين ).  F)1و p ,127/4 =  )133  >04/0(داشتند 
نمرات دختران و پسران در تصوير خود تفاوت 

  .معناداري وجود نداشت
, p  >02/0(تعامل جنسيت و نوع گروه معنادار بود 

 ا كه اثر گروهبدان معن).  F)1و 133( = 524/5
ثير أبر تصوير خود فارغ از ت )گير گوشه /پرخاشگر(

منعكس شده  1 افته در نموداراين ي. جنسيت نبود
  .است

  
  ميانگين نمرات تصوير خود با توجه به جنسيت و نوع گروه. 2 جدول

 تعداد انحراف استاندارد ميانگين جنسيت نوع گروه

 گير گوشه

 37 14/1 16/3 دختر

 34 75/0 75/2 پسر

 71 05/1 04/3 كل

 پرخاشگر

 16 18/1 09/3 دختر

 50 34/1 69/3 پسر

 66 32/1 54/3 كل

 كل

 53 14/1 14/3 دختر

 84 23/1 31/3 پسر

 137 2/1 24/3 كل

  
  تحليل واريانس دو طرفه براي جنسيت و گروه در تصوير خود. 3 جدول

 منبع واريانس درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات F داري سطح معني

 
N.S 

04/0  
02/0 

 
184/0 

127/4 

524/5 

 
244/0 

468/5 

319/7 

325/1 

 
244/0 

468/5 

319/7 

206/176 

25/1637 

 
1 

1 

1 

133 

137 

 اثر اصلي

 جنسيت

 گروه

 گروه× جنسيت 

 )خطا( ها درون گروه

 كل
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  تعامل جنسيت و نوع گروه در تصوير خود. 1نمودار 

  
اوت نمرات محتواي عاطفي در دو براي بررسي تف

گير از تحليل واريانس  گروه پرخاشگر و گوشه
پرخاشگر در  دوطرفه استفاده شد كه نشان داد گروه

گير داراي تفاوت معناداري  مقايسه با گروه گوشه
و پسران در دهد كه دختران  نشان مي 5جدول . نبود

طور معناداري با يكديگر  بيان محتواي عاطفي به
. ت است و اين تفاوت به نفع دختران استمتفاو

بدين معنا كه دختران نمرات بيان محتواي عاطفي 
 = p,919/15 = 001/0(داشتند ) 5جدول (بالاتري 

و بيانگر اين است كه نمرات محتواي )  F)1 و 133(
نيز  4 جدول. تر است مثبت عاطفي در دختران

اي عاطفي دو گروه ميانگين و انحراف معيار محتو
گير را بر حسب جنسيت  رخاشگر و گوشهپ

تعامل جنسيت و گروه . دهد آموزان نشان مي دانش
بدين ).  F)1 و p,362/4 = )133 = 04/0(معنادار بود 

ثير أمعنا كه اثر گروه بر محتواي عاطفي فارغ از ت
  ).2و نمودار  5 نتايج جدول(جنسيت نيست 

  
  به جنسيت و نوع گروه ميانگين نمرات محتواي عاطفي با توجه. 4 جدول

 تعداد انحراف استاندارد ميانگين جنسيت نوع گروه

 گير گوشه

 37 04/1 93/2 دختر

 34 69/0 57/2 پسر

 71 90/0 76/2 كل

 پرخاشگر

 16 26/1 18/3 دختر

 50 07/1 04/2 پسر

 66 22/1 31/2 كل

 كل

 53 11/1 3 دختر

 84 97/0 25/2 پسر

 137 08/1 54/2 كل
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  تحليل واريانس دو طرفه براي جنسيت و گروه در محتواي عاطفي. 5 جدول

 منبع واريانس درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات F داري سطح معني

 
001/0 

N.S 
04/0  

 
919/15 

544/0 

362/4 

 
333/16 

558/0 

476/4 

026/1 

 
333/16 

558/0 

476/4 

505/136 

500/1050 

 
1 

1 

1 

133 

136 

 اثر اصلي

 جنسيت

 گروه

 گروه×جنسيت 

 )خطا(ها  درون گروه

 كل

  يتعامل جنسيت و نوع گروه در محتواي عاطف. 2 نمودار
  

  
كه  توان گفت در تبيين احتمالي نتايج فوق مي

آموزان پرخاشگر، داراي ادراكات مثبت قوي از  دانش
تخيلاتي درباره آدمكشي و  ها خود هستند، آن

دارند و  ،زندگي استكننده هايي كه تهديد موقعيت
ثر ارائه ؤفرادي قوي و بسيار مخود را به عنوان ا

ن و رفتار قهرمانانه را كنند كه اعمالي مثل كشت مي
گير؛ احساس  گوشه در مقابل كودكان. دهند انجام مي

و فكر كم و ناچيز از خود يعني خودپنداره ضعيف 
كننده   يبين تواند پيش طرد همسالان مي. دارند

رابين و (و افكار منفي درباره خود باشد احساسات 

ويژه در دوره دبستان كه ارتباط   به) 2009 ،همكاران
گير  كودكان گوشه. ن داراي اهميت استبا همسالا

پذيرند  ر از غفلت و طرد همسالان آسيب ميبيشت
كه منجر به رشد ) 2005 ،1و همكاران نلسون(

افسردگي و تنهايي  خودپنداره منفي و احساس
 ).2009 ،2نقل از ازدمير  ؛ به2002 رابين و همكاران،(شود  مي

پسران پرخاشگر داراي تصوير خود مثبت از دختران 
يي اين تفاوت جنسيتي تنها توانا. پرخاشگر هستند

دهد بلكه دال بر آن است  جسمي پسران را نشان نمي
آشكار بيشتري را به كه پسران رفتارهاي پرخاشگرانه 

هاي اجتماع و خانواده  حمايت وردگيرند و م كار مي
دختران را ها پرخاشگري در  اجتماع و خانواده. هستند
در حالي كه راه را  شوند كنند و مانع آن مي منع مي

كنند  گونه رفتارها در پسران هموار مي براي انجام اين
گير  پسران گوشه). 2004 ،3زاده و معراج ماليك فتوت(

، با خود را تنهاتر گير در مقايسه با دختران گوشه
تر  هاي اجتماعي ضعيف، و عزت نفس پايين مهارت

نلسون و (كنند  از همسالان عادي توصيف مي
پسران بيش از دختران از نتايج ). 2005 همكاران،

 كاپلان و همكاران،(برند  مي شديد اين رفتار رنج

                                                            
1 Nelson etal 
2 Ozdemir 
3 Fotowwat Zadeh & Mairaj Malik 
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؛ به نقل از رابين و 2004 ؛ رابين و كاپلان،2004
دليل تصوير  هگير ب ا پسران گوشهلذ). 2009 ،همكاران

. ها هستند پذيرتر از ساير گروه خود ضعيف، آسيب
مينه دخالت دارد زيرا عوامل فرهنگي نيز در اين ز

مورد قبول جامعه مرد سالار  گير معمولاً پسران گوشه
  . نيستند

 محتواي عاطفي

غير محتواي گير در مت كودكان پرخاشگر و گوشه
اساس  نداشتند در حالي كه بر دار عاطفي تفاوت معني

ودكان پرخاشگر ك) 1388(پژوهش شهيم و رزمجويي 
تري نسبت به كودكان عادي  محتواي عاطفي ضعيف

دار بود و  اما تفاوت دختران و پسران معني اند داشته
هاي  يافته كه همسو با اين تفاوت به نفع دختران بود

، كوپتين و )2004(پژوهش اروود و همكاران 
تعامل . است) 1993(و سيلور ، )2005(ن همكارا

دختران پرخاشگر . جنسيت و گروه نيز معنادار بود
داراي ميانگين نمرات بالاتري از پسران پرخاشگر در 

گير نمرات  حتواي عاطفي بودند و دختران گوشهم
وجود . گير كسب كردند بالاتري از پسران گوشه
 ن و پسران در محتوايتفاوت معنادار بين دخترا

توان اين گونه تبيين نمود كه پسران  عاطفي را مي
نمرات گيري  شكل پرخاشگري و گوشهنظر از م صرف

تري نسبت به دختران  محتواي عاطفي پايين و ضعيف
كند كه  بيان مي) 2004(اروود و همكاران  .دارند

محتواي عاطفي ضعيف در ارتباط با پرخاشگري، 
سران رايج ويژه در پ و احساس تنهايي به افسردگي

دختران ادراك مثبت قوي از دنيا دارند در . است
تر است  منفي ،حالي كه ادراك پسران از دنياي بيروني

در واقع پسران در حال جنگ در ). 1996 سيلور،(

دنيايي تخيلي و خصمانه هستند در حالي كه دختران 
بينند، افزون بر اين،  را جزئي از دنيا مي و زنان خود

صمانه و غيردوستانه ه ارتباطات خپسران بيشتر ب
بيشتر ارتباطات مثبت  دهند و دختران توجه نشان مي
تحقيقات نشان ). 1996 سيلور،(كنند  را بيان مي

پرخاشگر، گوشه اند داده كودكان  و  كه  گير 
بدين معنا هاي عاطفي منفي دارند  ويژگي افسرده،

منفي قوي از دنيا هستند  كه داراي ادراك
  .)2005سيلور،(

ن داد كه ميزان نتايج پژوهش حاضر نشا
ي و گير هاي گوشه لفهؤها از م برخورداري داستان

تحليل محتواي . پرخاشگري در حد قابل قبول است
 هاي داستان اي كه بيشتر در لفهؤها نشان داد م داستان

كشتن است و   لفهؤكودكان پرخاشگر وجود دارد، م
سيب به شروع صدمه و قتل و آ  لفهؤبعد از آن م

عبارت ديگر  به. ديگران داراي بيشترين فراواني است
كشتن و قتل و آسيب  ،در تصورات كودكان پرخاشگر

شايد بتوان . به ديگران داراي بيشترين فراواني است
هاي كودكان را  ات بيان شده در داستانگونه تصور اين

هاي  ناشي از قرار گرفتن در معرض برنامه
هاي  نند تلويزيون و بازيما اي پرخاشگرانه رسانه

چرا كه امروزه اين . دانستكامپيوتري و ويدئويي 
ها نزد كودكان داراي محبوبيت فراواني است،  برنامه

هاي تلويزيوني توليد شده  امروزه عناصر اصلي برنامه
 كودكان، خشونت و پرخاشگري استبراي 

). 2010 ،2و همكاران ؛ به نقل از لان1998 ،1ويولنس(
ثيرات خشونت أآزمايشي بر ت طولي و مطالعات

اند كه تماشاي اين  اي بر كودكان نشان داده رسانه

                                                            
1 Violence 
2 Lan etal 
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ها منجر به پرخاشگري كودكان در زندگي  برنامه

؛ به نقل از لان و 2001 ،1گين(شود  واقعي مي
گير  هاي كودكان گوشه در داستان). 2010 همكاران،

ترس و اضطراب داراي فراواني بيشتر و  لفهؤنيز م
. گيرد لفه به تنهايي بازي كردن قرار ميؤپس از آن م

گيري اجتماعي و ترس و اضطراب  ارتباط ميان گوشه
 رابين و همكاران،(ي و منطقي است كاملا طبيع

گير اجتماعي افكار و  در افراد گوشه). 2009
احساسات منفي اضطراب، احساس تنهايي و ناامني و 

رابين و (افسردگي به فراواني گزارش شده است 
) 2009 ؛ به نقل از رابين و همكاران،2،1993اسندروف

طور اين  همين. همسو با نتايج تحقيق حاضر استكه 
پذيرند  ميكودكان از غفلت و طرد همسالان آسيب 

كه منجر به رشد ) 2005 نلسون و همكاران،(
شود  منفي، احساس افسردگي و تنهايي ميخودپنداره 

ه نقل از رابين و ؛ ب2002 رابين و همكاران،(
تواند براي  ها مي اين يافته). 2009 همكاران،

دهنده باشد و متخصصان تعليم و تربيت هشدار
آموزشي را مطرح ـ   هاي روان ضرورت مداخله

هاي  لفهؤها از م برخورداري داستان. سازد مي
گيري و پرخاشگري در حد قابل قبول نشانگر  گوشه

گيري در  و گوشه آزمون در برآورد پرخاشگريروايي 
  . كودكان است

نتايج اين پژوهش نشانگر روايي تفكيكي آزمون 
DAS هاي بيان شده  تحليل محتواي داستان .بود

را  DASتوان آزمون  يتوسط كودكان، نشان داد كه م
هاي  لفهؤم عنوان ابزاري معتبر كه محرك به

هاي مرتبط با  گيري و پرخاشگري در داستان گوشه

                                                            
1 Geen 
2 Rubin & Asendorpf 

ر كنار ساير ابزارهاي تشخيصي براي د ،تصاوير است
ت رفتاري از نوع پرخاشگري و ارزيابي مشكلا

  . گيري به كار برد گوشه
بررسي تصوير خود و محتواي  تحقيق حاضر به
گير  آموزان پرخاشگر و گوشه عاطفي در دانش

استفاده از آزمون ترسيم . دبستاني پرداخته است
در  براي ارزيابي مشكلات رفتاري DASداستان 

كودكاني كه مشكل كلامي دارند مانند ناشنوايان و 
اين تحقيق محدود . شود كودكان اتيستيك توصيه مي

انجام تحقيقات . آموزان مدارس عادي بود به دانش
هاي باليني كه داراي مشكلات  مشابه در نمونه

نيز پيشنهاد   گيري هستند، پرخاشگري و گوشه
شده در اين  كار گرفته به علاوه روش هب. شود مي

شناسان  تواند راهگشاي محققان و روان پژوهش مي
هاي  اربردي نتايج حاصل از ساير آزموندر تحليل ك

  .فرافكن قرار گيرد
  سپاسگزاري
هاي ناحيه  آموزان و مديران دبستان ه دانشاز هم

شهر شيراز كه در انجام اين پژوهش ما را  4 ، و3، 1
   .شود ميياري نمودند، قدرداني 

  
  ابعمن

 بررسي). 1389( .چاري، م ك و حسيناسدپور، 
ناي زندگي از منظر اسلام در هاي مع لفهؤم

. هاي درسي دين و زندگي دوره متوسطه كتاب
دوره دوم،  .مطالعات آموزش و يادگيري مجله

  . 32-1صص  ،1شماره 
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اي در  پرخاشگري آشكار و رابطه ).1385. (شهيم، س
دوره . شناختي نهاي روا پژوهش. كودكان دبستاني

  . 2 و1شماره . 9
تصوير خود و ). 1388( .شهيم، س و رزمجويي، م

محتواي عاطفي در ترسيم كودكان پرخاشگر و 
مجموعه مقالات دومين كنگره هنر . غيرپرخاشگر

 .تهران. درماني

). 1386(. يوسفي، ف، و شهائيان، آ، سشهيم، 
سنجي مقياس  هاي روان هنجاريابي و ويژگي

علوم تربيتي و  مجله. فرم معلمي كانرز ـ بند درجه
 . 2 و1، شماره 3دوره  .شناسي روان

). 1386( .يوسفي، ف، و قنبري، م، سشهيم، 
ليست تجديد نظر سنجي چك  هاي روان يژگيو

مجله . پترسون شده مشكلات رفتاري كواي و
، 4، شماره شناسي باليني ايران پزشكي و روان روان
  .358-350صص
هاي كيفي و  مقدمه بر روش). 1385( .مزيدي، م

دانشكده علوم : شيراز .]جزوه[ها تحليل كيفي داده
  .تربيتي
). 1388. (م و محمودي، ن، ملكشاهي، نريماني، م

اي و تحمل ابهام در  هاي مقابله بررسي مهارت
پژوهش در حيطه . گير آموزان دختر گوشه دانش

- 55صص ، 1سال نهم، شماره كودكان استثنائي، 
62.  
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Abstract: 
Assessment of validity of the Draw A Story test was the aim of this study. The sample consisted 
of 137 elementary students (53 girls and 84 boys) recruited from fourth and fifth grades, and 
were categorized into two groups of aggressive and withdrawn based on assessments. They 
were given the Draw A Story test (DAS). According to the results, the differences between the 
two groups were significant for self image (p<.04) and non significant for the emotional content 
of DAS. The aggressive group showed stronger self image in comparison to the other group. 
Aggressive boys showed a stronger self image while the withdrawn children showed a weaker 
self image (p<.04). Aggressive and withdrawn girls had higher mean scores in the emotional 
content than boys, whereas the aggressive boys showed a weaker emotional content (p<.02). 
The range of positive to negative response frequencies were significantly different for both 
groups and both groups had the highest response frequency in emotional content in the range of 
moderately negative. The range of self image response frequencies in the aggressive group was 
significantly different and positive response had the highest frequency. The range of self image 
response frequencies in the withdrawn children was significantly different, and the unpleasant 
and negative responses had the highest frequency. Content analysis of the aggressive stories 
showed a high engagement ratio of aggression components with the highest frequency of 
murdering and killing imageries, while in the withdrawn children content analysis indicated the 
high engagement ratio with the highest frequency of components such as loneliness, fear and 
anxiety. These results indicate that Draw a Story Test is a valid instrument for discriminating 
aggressive and withdrawn children from normal subjects. 
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